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 ده یچک
، با معانی واژگانی و نیز کارکرد دستوري بـراي  »ـ هل«و مادة مضارع آن، » هشتن«در متون ادب فارسی، 

نیـز بـه کـار رفتـه کـه      » هلید«از سوي دیگر، مادة ماضی این فعل به صورت . بیان وجه به کار رفته است
هستۀ معنایی و سایر معانی آن در سـه دورة  در این مقاله، ریشۀ فعل در دورة باستان، . ساختی قیاسی است

زبان فارسی بررسی و روند تحول معنایی و تبدیل آن به صورت دستوري براي بازنمایی وجه توصیف شده 
است و در فارسی میانـه و متـون ادب   » رها کردن«به معنی  harzدر زبان اوستایی » هشتن« ریشۀ. است

و جـز آن  » گماردن«، »واگذارکردن«، »گذاشتن«، در معانی »رهاکردن«فارسی به تدریج، علاوه بر معنی 
شدگی به ابزاري براي بیـان  افزون بر این، در فارسی میانه، این صورت زبانی طی روند دستوري. آمده است

در متـون ادب  . مفهوم وجهی اجازه بدل شده و چنین کارکردي در متون ادب فارسـی تـداوم یافتـه اسـت    
بـراي  » گذاشـتن «بـه تـدریج، کـاربرد    . فهوم وجهی اجازه را بازنمایی کرده اسـت نیز م» گذاشتن«فارسی 

 . منسوخ شده است» هشتن«دلالت بر این مفهوم غلبه پیدا کرده و 
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Abstract  

 

Grammaticalization of heštan in Persian literary texts 
 
Ehsan Changizi* 

 

In the Persian literary texts, the verb hesht and its present stem hel- 
have been used with mood's lexical meanings and grammatical 
function. On the other hand, the past stem of the verb is used in the 
form helid that is analogical formation. In this article, the root of the 
verb in the old period of Iranian languages; its main meaning, and 
other lexical meanings in three periods of Persian language has been 
examined and the process of semantic evolution and its change to 
grammatical form for representing modal concept has been described. 
Hištan is derived from root harz in Avestan Language to meaning “to 
abandon”, “to leave” and in Middle Persian and Persian literary texts 
besides "abandoning" mean, is used to mean "putting", "assigning", 
and "appointing" and also. Moreover, it has become a tool to express 
the permission modality in Middle Persian. In the Persian literary 
texts, gozāshtan has also represented the modal concept of permission. 
Gradually, the use of gozāshtan for denoting this concept has become 
dominant, and heštan has become eliminated. 

 
Keywords: grammaticalization, helidan, hištan, modality, prescriptive 
modality, root verb. 
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  مقدمه
هایی کـه   زبان، بیانگر اندیشه، تفکر و احساس انسان است و در مطالعات دستورزبان، یکی از راه

نام گرفته است. گویندگان و نویسندگان دربارة » وجه«تاباند،  اندیشۀ انسان را در عالم زبان بازمی
یابـد.   ور میهاي گوناگونی دارند که در شیوة بیان آنها بروز و ظه محتواي جمله، نظرات و دیدگاه

گیـرد کـه عبارتنـد از: بیـان      اي را در بـر مـی   شود، مفاهیم گسترده ها که وجه نامیده می این دیدگاه
واقعیت، قطعیت، اعتبار، امکان، ضرورت، استنتاج، احتمال، تأکید، تردید، توانـایی، میـل و خواسـت،    

به وقایع و رویدادها که در شـیوة  یا نگرش گوینده   آرزو، امر و فرمان، اجازه و مانند آن. پس، دیدگاه
شود، وجه نام دارد. وجه دیدگاه گوینـده را دربـارة محتـواي جملـه یـا چگـونگی        بیان او متجلی می

کند و با محتواي جمله همراه و مرتبط است. نظر و دیدگاه گوینـده یـا همـان     وضعیت امور بیان می
شود کـه   ی وجه در صرف فعل بازنمایی میشود. گاه وجه، با ابزارهاي زبانی گوناگون نشان داده می

)؛ مانند صرف افعـال  Bussmann, 2006: 754; Lyons, 1972: 307نامند ( می 1آن را وجه فعلی
هاي اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و متون ادب فارسـی. هـر    بر اساس وجه آنها در زبان

، فعل را تنها  این منظر، در زبان فارسیتواند بر مفاهیم متعدد وجهی دلالت کند. از  وجه فعلی می
اند که هر یک سـاختمانی خـاص دارد و بسـته بـه      دانسته 4و امري 3، التزامی2داراي وجه اخباري

هاي  کند. گاهی وجه از طریق افعال وجهی یا صورت بافت، بر مفهوم وجهی مشخصی دلالت می
  ). Bussmann, 2006: 754د (شو واژگانی، همچون قیدها، یا ابزارهاي نحوي بازنمایی می

، تحـت  »معـانی «شناسی وجه نام گرفته، در مطالعـات ادب فارسـی، در بحـث     آنچه در زبان
مطرح شده است (شمیسا » مقاصد و اغراض مجازي جملات«یا » کارکرد ثانویۀ جملات«عنوان 
یان شده ). از سوي دیگر، مسألۀ وجه در علم منطق به نحوي دیگر ب157، 149، 135، 81: 1386

کنند و  ). در منطق، جملات را به دو گروه خبري و انشائی تقسیم می67ـ66: 1390اي،  است (اژه
» جهـت «و آن را   ، از ضرورت، امکان و امتناع قضایا سـخن گفتـه  »قضایاي موجهه«در مبحث 

  ).80ـ78نامند (همان:  می
اند. این ابزارها در روند  ی شدههاي ایرانی، مفاهیم وجهی با ابزارهاي گوناگون بازنمای در زبان

ها و ابزارهاي گوناگونی بیان مفاهیم وجهـی را   تحولات زبان تغییر کرده و در هر مرحله، صورت
ترین ابزار بازنمایی وجه بوده و به تدریج، بـا   اند. در دورة باستان، صرف فعل، رایج بر عهده گرفته

علـی، ابـزار دیگـري جـایگزین آن شـد.      هـاي ف  شدن صرف فعل و از میان رفتن برخی وجه ساده
انـد، بـا از سـر گذارنـدن تحـولات معنـایی و رونـد         هاي واژگانی که معنی مستقل داشته صورت
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اند. یکـی   هاي دستوري از جمله وجه به کار رفته ، به تدریج براي دلالت بر نقش5شدگی دستوري
فارسی، این مفهوم وجهی گاه  هاي مختلف زبان از مفاهیم وجهی، اجازة انجام کار است. در دوره

  در صرف فعل بازنمایی شده و گاه صورت زبانی دیگري براي بازنمایی آن به کار رفته است.  
شده و هر وجه بر مفـاهیم گونـاگونی دلالـت     در زبان اوستایی وجه در صرف فعل بازنمایی 

اند، بیان مفهوم امر  نامیده 7فعل که آن را تجویزي 6داشته است. یکی از کارکردهاي وجه تمنایی
  ): Reichelt, 1911: 654مؤدبانه و درخواست بوده است (

drənjayōiš  vačō  imąm  aθa  1) 
  زمزمه کن

  شخص مفرد) (تمنایی دوم
    پس  این  سخنان را

framruyå  vačō  imąm  aθa  
  بخوان
  شخص مفرد) (تمنایی، دوم

  پس  این  سخنان را

  ).20، بند 13سخنان را بخوان (یشت پس این سخنان را زمزمه کن، پس این 
اجازة انجام کار نیز در ذیل مفهوم تجویزي قرار گرفته و در زبان اوسـتایی بـا فعـل تمنـایی     

  نشان داده شده است: 
Snayaēta  tanūm  us  2)  

  بشوید 
  (تمنایی، میانه، دوم شخص جمع)

    پیشوند فعل  تن

  ).54، بند 5بشوید) (وندیداد تواند تنش را  تنش را بشوید (= مجاز است / می
kārayǝn  ząm  tąm  mazdayasna  pasčaēta  mā-ča 3)  

  کشت کنند / کارند
تمنایی سوم شخص 

  جمع

و ـ ادات   پس از آن  مزدیسنان  آن  زمین
  نهی

  

Hǝrǝzayǝn  āpō  mā  
  رها کنند

  تمنایی سوم شخص جمع
ادات   آب

  نهی
پس از آن مزدیسنان در آن زمین کشت مکننـد، آب رهـا مکننـد (= اجـازة کشـت و کـار و       
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  ).2، بند 6آبیاري ندارند) (وندیداد 
در فارسی میانه نیز، یکی از کارکردهاي وجه تمنایی فعل بیان مفهوم تجـویزي، یعنـی امـر    

  ):Brunner, 1977: 208-209مؤدبانه و درخواست است (
duxt rāy  man  yazē  4)  
    بستاي  من  دختر را

  .)Dhabhar, 1927: 33؛ 2زند آبان نیایش، بند دختر مرا بستاي (
براي دلالت بر این مفهـوم بـه    ēwیا  hēbدر فارسی میانه، گاهی وجه اخباري فعل و ادات 

 ):Brunner, 1977: 208-209( کار رفته است
abāyēd  nē  ī  saxwan  az  uzwān  mard 5) 
    مرد  زبان  از  سخن  که  نـه  باید

ēw pahrēzēd.  be  guftan  
  گفتن  (پیشوند فعل) بـِ  دوري کند

 :Williams, 1990؛ 10j1انسان زبان را از سخنی که نباید گفت، دور دارد (روایت پهلوي، 

68-69.(  
 :Brunner, 1977گاهی مفهوم اجازة انجام کار با همین سـاخت نشـان داده شـده اسـت (    

208-209:(  
hēb xwarēnd. …  dām  wisp  ī  murdag  Pit 6) 

ـ  همه  دام    بخورند     گوشت  مرده  ــِ
تواننـد بخورنـد)    ها را ... بخورند (= مجازند که بخورند / می شدة) همۀ دام گوشت مرده (ذبح

)Boyce, 1975: 56.(  
  ):Brunner, 1977: 29هم بازنمایی شده است ( pādixšāyافزون بر این، مفهوم اجازه با واژة 

ān pad  xwēš  ī  zan  Mardē  7)  
ـ  خویش  در  آن     مرد  زن  ــِ

…  K
a  

hištan  pādixšāy  be  zamān    

    زمان  پیشوند  مجاز  رها کردن  که  
 ,Williams ؛34d1مرد زمانی اجازه دارد زن خود را رها کند کـه ... (روایـت پهلـوي، بنـد     

1990/I: 142-143.(  
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هـاي فعلـی و    رفـتن برخـی وجـه    در متون ادب فارسی، با ساده شدن صرف فعل و از میان
براي بیان مفهوم وجهی اجازه استفاده شـده کـه   » هشتن/ هلیدن«کارکردهاي گوناگون آنها، از 

  : 8همزمان معانی واژگانی مختلفی نیز داشته است
  »:رها کردن«
اي (مولوي، به نقل از انوري،  اي سرگشته / در پی نیکویی اي هشته) موسیا! تو قوم خود را 8
1381/8 :8351.(  
/ به ایران بجز تخم زفتی نکشت (فردوسی، به نقل از  بهشت) چو قیصر که فرمان یزدان 9

  ).23481: 1377/15دهخدا، 
/ به گردونش از بیخ بر نگسلی (سعدي، به نقل از دهخدا،  هلی) ورش همچنان روزگاري 10
1377/15 :23514.(  
  »:قراردادن«و » گذاشتن«

(منـوچهري،   بهشتم) گوید که شما را به چسان حال بکشتم/ اندر خمتان کردم و آنجاي 11
  ).8351: 1381/8به نقل از انوري، 

بار (منـوچهري،   / تا خون برود از تنشان پاك، به یک نهلدشانروزي بیرون  ) از بند شبان12
  ).8372: 1381/8به نقل از انوري، 

کارکرد دستوري براي دلالت بـر مفهـوم   » هشتن/ هلیدن«علاوه بر معانی واژگانی مذکور، 
  وجهی اجازة انجام کار نیز داشته است:

  ).8372: 1381/8) ابوبکر بهل تا بگوید (ترجمۀ تفسیر طبري، به نقل از انوري، 13
، چه تحولاتی »رها کردن«با معنی مستقل » هشتن/ هلیدن«نکتۀ شایان توجه آن است که 

از سر گذارنده که به صورتی دستوري براي بیان مفهوم اجازه بدل شده است. براي پی بردن بـه  
معلوم گـردد  » هشتن/ هلیدن«هاي تاریخی زبان، باید معنی اصلی  این تحولات، با توجه به داده

وم و سیر تحول آن تـا متـون ادب فارسـی روشـن شـود. در ایـن مقالـه، پـس از گـذري بـر مفه ـ          
هاي اوستایی و فارسی باسـتان اشـاره کـرده و     در زبان» هشتن«، به ریشه و معنی 9شدگی دستوري

آن را در فارسی میانه و متون ادب فارسی بررسی نموده و رونـد تحـول معنـایی      سپس، انواع معانی
ژوهش، از هاي این پ کنیم. داده این فعل و تبدیل آن را به ابزار دستوري براي بیان وجه، توصیف می

  متون اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و نیز برخی متون ادب فارسی گرد آمده است.
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  شدگی دستوري
هاي واژگانی که در زبـان معنـی مسـتقل     یکی از فرایندهاي تغییر زبان است که طی آن صورت

هاي  ط، نشانهگیرند و به قید، حروف اضافه، حروف رب دارند، به تدریج، نقش دستوري بر عهده می
). در متـون  Hopper et al., 2003: 18شـوند (  وجه و نمود، و دیگر ابزارهاي دستوري بدل مـی 

، بـه  »شایسـته و سـزاوار بـودن   «، به معنی »ـ شاي«و مادة مضارع آن، » شایست«ادب فارسی، 
  رفته است: دار در صیغگان مختلف به کار می عنوان صورت مستقل و معنی

  ).357: 1377/3خانلري،  را نشایم (تاریخ بلعمی، به نقل از ناتل ) من زنم، امامی14
) اي آن که ملک هرگز بر تو بدل نجوید / اي آن که خسروي را از خسـروان تـو شـایی    15

  ). 375: 1377/3خانلري،  (فرخی، به نقل از ناتل
، »شـاید «از میان صیغگان این فعل، صورت سوم شـخص مفـرد در زمـان مضـارع، یعنـی      

دلالـت کـرده و   » احتمال و امکان«رفته کارکرد دستوري بر عهده گرفته و بر مفهوم وجهی  رفته
  ): 225: 1375امروزه بدل به قید شده است (انوري و گیوي، 

) شاید اگر ترقیات حاصله را اساس قرار دهیم، بتوانیم عقیدة استاد ... را ... محل شبه قرار 16
  ). 4431: 1381/5دهیم (انوري، 

شـود   هاي معنایی صورت واژگانی یا واژة مستقل آغاز مـی  شدگی با تغییر در ویژگی ريدستو
)Hopper et al., 2003: 74-76هاي مختلف به کار  ابتدا چند معنا شده و در بافت  ). این صورت

اي، معانی مختلف واژه در کنار یکدیگر کاربرد داشته باشـند. گـاهی    رود. ممکن است در دوره می
). Hopper, 1991: 24( 10صورت اصلی واژه نیز در کنار صورت دستوري بـه کـار رود   ممکن است

فعل واژگانی اسـت و معنـی مسـتقل دارد. در عـین حـال، در برخـی       » داشتن«در فارسی امروز، 
رود کـه برخـی    ها به عنوان فعل کمکی در ساخت مضارع و ماضی استمراري نیز به کار می بافت

داشـتم  ): «61، 56: 1375انـد (انـوري و گیـوي،     ملمـوس نیـز خوانـده   آن را ماضی یـا مضـارع   
شـدگی مقولـۀ    ممکن است صورت زبانی طی فراینـد دسـتوري  ». خورم دارم می« و » خوردم می

با » شاید«). در روند تحولات زبان فارسی، Hopper, 1991: 30( 11اصلی خود را از دست بدهد
  بدل شده است. از دست دادن مقولۀ شخص و شمار، به قید 

هـاي   گاهی زبان براي بیان مفهومی دستوري، مثلاً بیـان مفهـوم وجهـی خـاص، از شـیوه     
ها براي  کند. به تدریج، یکی از آنها بر دیگري دیگر غلبه کرده و سایر صورت مختلفی استفاده می

  ). Hopper, 1991: 25( 12شوند بیان آن مفهوم وجهی حذف می



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 در متون ادب فارسی "هشتن"شدگی دستوري

١١٢  

  بحث و تحلیل
 :Bartholomae, 1961در زبان اوستایی است ( hərəzآن  13و درجۀ ضعیف harz از ریشۀ» هشت«

سـاخته شـده    haršta / hərəštaصورت  hərəzیا   harzبه ta). در این زبان، با افزودن پسوند 1792
)Bartholomae, 1961: 1792است.  14) که صفت فعلی گذشتهhərəšta   با حـذفa   پایـانی وr در ،

» هشـت «) بدل شده و در فارسی بـه صـورت   hišt )MacKenzie, 1971: 43به  فارسی میانه
به کار رفتـه اسـت.    hard / hŗdدر زبان فارسی باستان به صورت  harz/ hərəzاست. ریشۀ  بازمانده

hard/ hŗd  با تبدیلrd  بهl     در فارسـی میانـه بـهhil-   ) بـدل شـدهMacKenzie, 1971: 43 و در (
؛ ابوالقاسـمی،  Cheung, 2007: 132-133بازمانـده اسـت (  » ـ له ـ«فارسی نو نیز بـه صـورت   

را » هلیـد «به مادة مضارع، صـورت قیاسـی   » ید ـ«ساز  ). در فارسی، با افزودن تکواژ ماضی81 :1373
اند که مادة ماضـی از صـورت اوسـتایی     هر دو از یک ریشه» هشت«و » ـ هل«ترتیب،  اند. بدین ساخته

اند. این فعـل در فارسـی میانـه و متـون ادب      فارسی باستان آن بازمانده ریشه و مادة مضارع از صورت
  و کارکرد دستوري نیز حاصل کرده است.   فارسی معانی مختلف واژگانی داشته

  کردن ترك کردن، رها
اسـت  » رهـا کـردن، بیـرون دادن، خـارج کـردن     «در زبـان اوسـتایی    harzمعنی اصلی ریشـۀ  

)Bartholomae, 1961: 1792ر متون، تنها به همین معنی به کار رفته است. جملات زیر ) و د
  هایی از کاربرد این ریشه در متون اوستایی است:  نمونه
… asmanəmča ząm  antarə  satvaēsəm  hərəzənti  tå̄  17)  
    آنان  کنند رها می  سدویس  در  زمین  و ـ آسمان  

vīrayå̄ pasvå̄  θrāθrāi 
  نگهداري  گوسفند  مردم

کننـد ... بـراي نگهـداري     (فروهرها) سـتارة سـدویس را در آسـمان و زمـین رهـا مـی      آنان 
  ).43، بند 13گوسفندان و مردمان (یشت 
barayən iristəm  aētəm  ava 18) 
    پیشوند فعل  این  مرده  ببرند

  hərəzayən.  nmānəm  avaθa    
    اینگونه  خانه  رها کنند  

  ).2، بند 8اینگونه خانه را رها کنند (وندیداد این مرده را (از خانه) دور کنند و 
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تـرك  «و در همان معنـی اصـلی،    avaتنها با پیشوند  hard / hŗdدر فارسی باستان، ریشۀ 
  ):Kent, 1953: 190، به کار رفته است (»رها کردن«و » کردن

paraθwai hauw pitā manā wištāspa 19) 
    گشتاسپ  من  پدر  او  پارت

abawa t. hamiҫiya avaharda t kāra awam 
  او  مردم  رها کرد  نافرمان  شد

گشتاسپ، پدرم، در پارت بود. مردم از او دست کشـیدند (او را رهـا کردنـد). نافرمـان شـدند      
  ).94ـ93، سطر 2(کتیبۀ بیستون 

  ):MacKenzie, 1971: 43است (  به همین معنی به کار رفته hištanدر فارسی میانه، 
Ahreman  ō  guft  ...  asmān  ī  mēnōg   20)  
ـ  اسمان    گفت  به  اهریمن   مینوي  ــِ

hilēm.  nē  ā-t  āmad hē  andar  ka  nūn  kū 
  که  اکنون  که  در  آمدي  تو ـ آنگاه  نـه  رها کنم

، 3مینوي آسمان ... به اهریمن گفت: اکنون که وارد شدي، تو را رها نکنم (زادسپرم، فصـل  
  ).172، 40: 1385؛ راشدمحصل، 1بند 

tis ēn  ī  čārag  amahraspandān  ud  ohrmazd  čē  21)  
ـ  این  کار     زیرا  اهرمزد  و  امشاسپندان  چاره  ــِ

hilēnd.  nē  bē  ēdōn  petyārag  ēn ud xwāhēnd 
  خواهند  و  این  دشمن  اینگونه  پیشوند  نه  رها کنند

  زیرا اهرمزد و امشاسپندان این کار را چـاره خواهنـد و ایـن دشـمن را اینگونـه رهـا نکننـد        
  ).70،71: 1378وشی،  ؛ فره6، بند 7(کارنامۀ ارشیر بابکان، بخش 

Ēn az  be šawē ...  tō  kū  guft  ohrmazd  bē ō  u-š  22)  
    او ـ و  به  اورمزد  گفت  که  تو    بروي  از  این

hilē.  be ēdar  man  ud  garōdmān  bē ō  ...  gēhān  
  جهان    به  بهشت  و  من  اینجا  پیشوند  رها کنی

  کنـی   روي و مـرا اینجـا رهـا مـی     و به اورمزد گفت که تو از این جهـان ... بـه بهشـت مـی    
  ).Williams, 1990: 97 ؛18d7(روایت پهلوي، 

تـرك  «یـا  » رهـا کـردن  «گیرد، بلکه به معنی  هشتن تنها رها کردن امور عینی را در برنمی
  رود: انجام عمل یا امر ذهنی و انتزاعی نیز به کار می» کردن

hilišn. nē bē ērbadestān kardan 23) 
    هیربدستان رفتن  پیشوند فعل  نه  نباید رها کرد



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 در متون ادب فارسی "هشتن"شدگی دستوري

١١٤  

  ).Shaked, 1979: 38-39؛ 98نباید رفتن به هیربدستان را رها کرد (دینکرد ششم، بند 
هم براي امور عینی و هم براي انجام » رها کردن«معنی در متون ادب فارسی نیز هشتن به 
  عمل و امور انتزاعی به کار رفته است:

گاله برگرفـت (رودکـی سـمرقندي،     ) چون درآمد آن کدیور مرد زفت / بیل هشت و داس24
1376 :158.(  

(فردوسـی بـه نقـل از     بهشـت ) سوي مرزدارانش نامه نوشت / که خاقـان ره رادمـردي   26
  لغتنامه).
  ).169: 1380بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت (سعدي،  ) نیک27
، اي سـخن لال بیـا   بهل/ این ورق و حرف  بهل، وین نظر ژرف بهل) این بصر و طرف 28

  ).90: 1340(اوحدي اصفهانی، 
روضـۀ دارالسـلام را (حـافظ،     بهشـت ) در عیش نقد کوش که چون آبخور نمانـد / آدم  29
1387 :93.(  

ترتیب، معنی اصلی این صورت زبانی از دورة باستان تا متون ادب فارسی کاربرد داشته  بدین
رفته بـا گسـترده شـدن حـوزة معنـایی آن و در بـر گـرفتن         و افزون بر آن، در فارسی میانه رفته

  پدید آمده است.  فرایندها و امور انتزاعی، نخستین تغییر در معنی اصلی آن
هایی که به حوزة معنایی حافظه و خاطره تعلـق دارد، بـه مفهـوم     هشتن در همنشینی با واژه

  است:» رها کردن امري انتزاعی«آمده که همان » کردن ترك«و » فراموش کردن«
(سـعدي،   بهشـتی ام از یـاد   ) جز یاد تو در خاطر من نگذرد اي جان / با آنکه تـو یکبـاره  30
1375 :749.(  

  ).159: 1353دل / پراگندگان را ز خاطر مهل (خزائلی،  ) نخواهی که باشی پراکنده31

  قراردادن/ گذاشتن
گذاشتن یـا قـراردادن آن در    است و رها کردن چیزي یعنی » گذاشتن«متضمن معنی » رها کردن«

دیگـر،    نیوضعیتی. از سوي دیگر، قراردادن یا گذاشتن چیزي به مفهوم رهاکردن آن است. بـه بیـا  
توان یکی  ها، می همواره با یکدیگر همراهند و در بسیاري از بافت» گذاشتن«و » رهاکردن«مفهوم 

با عنصري همنشـین شـده   » هشتن«هایی که  از این دو فعل را به جاي دیگري به کار برد. در بافت
در  15گـی دارد. چیر» رها کردن«بر » قراردادن«و » گذاشتن«که بر مفهوم مکان دلالت دارد، معنی 
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  به این معنی به کار رفته است: » هشتن«جملات زیر از متون ادب فارسی، 
شان پیش آید،  ) هر کس که فرمان کتاب و رسول و من برد، نه بیم بود بریشان اندر هرچ32

  ).7: 1355و نه ایشان اندهگن شوند بر هرچ واپس هشته باشند (یاحقی، 
(فردوسی، به نقل از  هلد/ چو بگسستشان بر زمین کی ) به یک حمله از جایشان بگسلد 33
  ).23514: 1377/15دهخدا، 
  ).  145: 1353(سعدي،  ) تو حاصل نکردي به کوشش بهشت / خدا در تو خوي بهشتی بهشت34

را » پـایین «یـا  » زیـر «که معنی » فرو«با پیشوند » هشتن«براي دلالت بر این معنی، غالباً 
  فته است:افزاید، به کار ر بدان می
تـا او بخـورد (بلعمـی،     فروهشـت ) روز دیگر برخاست و طعام برد مر یوسف را و به چاه 35
1378/1 :204.(  

  ).19: 1371/5(میبدي،  فروهشت) یوسف را از دوش 36
  است: » باقی گذاشتن«به معنی » هشتن«ها نیز،  در برخی بافت

(فردوسی، به نقـل از   نهشت) همه خاك دارند بالین و خشت / خنک آنکه جز نام نیکی 37
  نامه ذیل هشتن). لغت

  ).555: 1340/ خاك او نیز در سرا نهلند (اوحدي اصفهانی،  نهلند) از وجودش اثر بجا 38
زنـده، نـی رمـه (رودکـی سـمرقندي،       هشت) پس بیوبارید ایشان را همه / نی شبان را 39
1376 :168.(  

کند، همنشین  با موجود جاندار یا ضمیري که بدان ارجاع می hištanدر فارسی میانه، گاهی 
  دلالت کرده است:» گماردن«و » واگذارکردن«شده و بر معنی 

ī  sālārīh  kū-t kard be wāng … gōšōrōn 40) 
ـ     گوشورون  ...  بانگ  پیشوند فعل  کرد  تو ـ که  سروري  ــِ

hišt? be kē pad dāmān pad    
    بر  آفریدگان  به  که  پیشوند فعل  گماردي

گوشورون ... فریاد زد که سروري بر آفریدگان را به چه کسی واگذار کردي (بـر عهـدة چـه    
  ).170، 38: 1385؛ راشدمحصل، 14، بند 2کسی گذاشتی)؟ (زادسپرم، فصل 

Pad  ēwēnag ān  pad  ī  mard  awē  yazad  41)  
    ایزد  آن  مرد  ــِ  به  آن  گونه  به

hilēnd.  nē  dēwān  pad  mēnōgān  ī  āmār 
ـ  مینوي  به  دیوان  نه  گذارد   داوري  ــِ
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  ایزد[ان] آن مردي را که اینگونه است، در داوري مینوي به دیوان واگذار نکنند
  ). Shaked, 1979: 40, 41؛ 101، بند 6(دینکرد 

  نیز در متون ادب فارسی رایج است: » هشتن«این مفهوم 
) امروز گفتم پیش عمر مشو، هم فرمان نکردي. بدان کـه ایـن مردمـان کـه انـدر ایـن       42
  ). 569: 1373/1اند، کار به تو نهلند (بلعمی،  شوري

) جهان را بدان بازهل کافرید / وزو آمد این آفرینش پدید (فردوسی بـه نقـل از لغتنامـه،    43
  ذیل هشتن).

ترانـۀ سـبک از چارتـاي میکـده بـس (اوحـدي       ) به منعمان بهل آواز چنگ رنـدان را /  44
  ).236: 1340اصفهانی، 

  اجازه دادن
مفهوم اجازة انجام کار در شمار مفاهیم وجهی اسـت و در زیرمجموعـۀ درخواسـت و تمنـا قـرار      

توان آن را وجه تجویزي نیز نامید. براي بیان این مفهوم در فارسی میانـه، گـاه از    گیرد و می می
hištan روند دستوري ها به ابزاري بـراي   شدگی در برخی بافت استفاده شده است. این فعل طی

شـدگی بـا تحـول معنـایی آغـاز       بیان وجه تجویزي یا اجازة انجام کار بدل شده است. دسـتوري 
و کاربرد آن براي اشاره به فرایند انجـام عمـل و امـور    » هشتن / هلیدن«شود. تغییر معنایی  می

» گذاشـتن و قـراردادن  «یا » رهاکردن«شدگی آن است. اگر  نی، آغاز روند دستوريانتزاعی و ذه
انجـام آن کـار     امر انتزاعی براي انجام کار یا تحقق هدف مشخصی انجام شـود، مفهـوم اجـازة   

  گردد. حاصل می
ها نتوان مرز دقیقـی بـین کـارکرد     در روند تحول صورت زبانی، ممکن است در برخی بافت

ي قائل شد. در فارسی میانه و متون ادب فارسی پـس از اسـلام، معنـی اصـلی و     اصلی و دستور
 hištanبه موازات یکدیگر در زبان رایج اسـت و گـاه بـراي    » هشتن/ هلیدن«کارکرد دستوري 

را » اجـازه دادن «و هم مفهوم دستوري » گذاشتن«یا » رها کردن«توان هم مفهوم واژگانی  می
شـدگی ایـن صـورت زبـانی اسـت کـه طـی آن         ري در دسـتوري در نظر گرفت. این مرحلۀ دیگ

دهـد و بازنمـایی مفهـوم وجهـی اجـازه را حاصـل        رفته، کارکرد واژگانی خود را از دست می رفته
را به  hištکه دربارة چرایی ورود اهریمن به جهان است، آموزگار و تفضلی  51کند. در جملۀ   می

انـد (آموزگـار و    ، شـرح کـرده  »گذاشت داخـل شـود  « اند و سپس، آن را دانسته» رها کرد«معنی 
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  ):77، 76: 1386تفضلی، 
Nē abāz ēg čē rāy šāyist  abāz dāštan agar  ud  45)  
    و  اگر  بازداشتن  توانا بود  چرا  پس  باز  نه

hišt? andar  čim  ud  dāšt?  
  داشت  و  چرا  در  اجازه داد / رها کرد

دارد، چرا این کار را نکرد و چرا اجازه داد وارد شود؟ /  و اگر [اورمزد] قادر بود [اهریمن را] باز
  ).7،  6، بند 23چرا او را رها کرد تا وارد شود؟ (دینکرد پنجم، فصل 

Mānāg diz tan  ēn  kē  bawēd  ēn  pāsdārīh  46)  
    پاسداري  این  است  که  این  تن  دژ  مانند

yazad u-š ...  kunēd be 

  پیشوند فعل  کند    او ـ و  ایزد
dēw ud andar dārēd  
  دارد نگه  و  دیو

hilēd. nē andar awiš 
  آن ـ در  نه  گذارد

دارد و دیـو را در   پاسداري این است که [کسی] این تن را همچون دژي سازد ... در آن ایزد را نگـه 
  ).  Shaked, 1979: 202-203؛ E34aآن قرار ندهد / اجازة ورود به دیوان ندهد (دینکرد ششم، 

Druz  abāg  kē  pahlom  ēd  hunarāwandīh  47)  
    فضیلت  این  بالاترین  که  با  دروغ

Druz  5  ēn  nāmčišt  …  kōšēd  mēnōg ī  
  ــِ  مینو  نبرد کند    بویژه  این  پنج  دروغ

hilēd …  nē  tan  andar ō  
  در  تن  نه  گذارد      

را در تـن   ویژه ایـن پـنج دیـو    بالاترین فضیلت آن است که کسی با دیو مینو نبرد کند ... به
  ).Shaked, 1979: 10-11؛ 23(دینکرد ششم، بند  نگذارد / اجازه ندهد آن پنج وارد شوند

be kard bawēd tan az druz kē bawēd ēd wizihīdagīh 48) 
    جدایی  این  است  که  دروغ  از  تن  دورکرده شود

hilēd. Nē tan ō abāz ud 
  و  دوباره  به  تن  نه  گذارد
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دروغ از تن دور شود و دوباره در تن قرار نگیرد / اجـازة بازگشـت پیـدا    جدایی این است که 
  ).Shaked, 1979: 128, 129؛ 320(دینکرد ششم، بند  نکند

Abārīg  u-š  frēstīd  ērānšahr  Ō  ēwāz  dēn  yazad  čim  49) 
    چرا  ایزد  دین  تنها  به  ایرانشهر  فرستاد  او ـ و  دیگر

hišt?  be  dēwān  ī  āmōg  pad  
ـ  دیوان  پیشوند  داد / رها کرداجازه    به / در  آموزه  ــِ

هاي] دیگر اجازه داد در آموزة دیـوان   چرا ایزد دین را تنها به ایرانشهر فرستاد و به [سرزمین
، 23هاي] دیگر را در آموزة دیوان رها کرد / قرار داد؟ (دینکـرد پـنجم، فصـل     باشند؟ / [سرزمین

  ).79ـ78: 1386؛ آموزگار و تفضلی، 14بند 
» قـرار دادن «و » رها کردن«هایی معنی اصلی خود، یعنی  در چنین بافت hištanبه تدریج، 

است. در غالب جملات فارسـی    را از دست داده و تنها کارکرد دستوري بیان وجه بر عهده گرفته
شود یـا همـان هـدف مشخصـی کـه       صادر می hištanمیانه، امري که اجازة انجام آن از طریق 

hištan کند، به صورت مصدر کامل یا مرخم آمده است: حقق یا عدم تحقق آن را مجاز میت  
Hilēnd  nē  ōbārdan  Abarwēzīhā  u-šān 50)  

    آنها ـ و  پیروزمندانه  بلعیدن  نه  اجازه ندهند
، 24دهند [دیوان جهان را] ببلعند (دینکرد پـنجم، فصـل    آنها (ایزدان) پیروزمندانه اجازه نمی

  ).99ـ98: 1386آموزگار و تفضلی، الف؛ 21بند 
kardan, hilēd nē wināh  kē bawēd ān šarm 51) 
    شرم  آن  است  که  گناه  نه  اجازه دهد  انجام دادن

kardan. hilēd nē kirbag kē bawēd  ān nang ud 
  و  ننگ  آن  است  که  کار نیک  نه  اجازه دهد  انجام دادن

انجام دهند و ننگ آن است که اجازه ندهد [مردم] شرم آن است که اجازه ندهد [مردم] گناه 
  ).Shaked, 1979: 6؛ 7(دینکرد ششم، بند  کار نیک انجام دهند

az pas ud sahist dušxwār ān az ardawān  52) 
    اردوان  از  آن  دشوار  به نظر آمد  و  پس  از

nišast. asb ō hišt nē ardaxšēr ān 
  آن  اردشیر  نه  اجازه داد  به  اسب  نشست

آن [سخن] بر اردوان گران آمد و از آن پس، اجازه نداد اردشـیر بـر اسـب بنشـیند (کارنامـۀ      
  ).19، 18: 1378وشی،  ؛ فره38، بند 1اردشیر بابکان، بخش 
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  است:  در متون ادب فارسی نیز همین کارکرد وجهی را بر عهده داشته» هشتن / هلیدن«
السلام نیت کرد که به مکه شود و حج کند. و ندانست که کـس او را بـه     ) و پیغمبر علیه53

که رسم نبود که کس را از مکه بازداشتندي ... مردمان مکه ... گفتند اگـر حـرب    نهلدمکه اندر 
  ). 218: 1373/1(بلعمی،  نهلیمباید کردن حرب کنیم و ترا به مکه اندر 

ز عراق معزول کرد و خراسان و عراق منصور ... را داد ... یوسف سپاه ) یزید ... یوسف را ا54
  ). 981: 1373/2(بعلمی،  نهلدعراق گرد کرد و از ایشان بیعت خواست تا منصور را به عراق اندر 

  ). 312: 1353(خزائلی،  مهل) سخن دیو بند است در چاه دل / به بالاي کام و زبانش 55
  ).249: 1340زند بر سنگ (اوحدي اصفهانی،  در شهر/ سر، بهل، تا همی هلد نمی) آنکه ما را 56

شود، از طریـق جملـۀ    بیان می» ـ، هشت هل«در غالب جملات، کاري که اجازة انجام آن با 
  نشان داده شده است:» که«یا » تا«پیرو و با حرف ربط 

هر موبدي بـه هـر شـهري     هاي خراج سوي ایشان فرستادن، تا ها باید کردن و این جرید ) نامه57
  ).165: 1372دست کاردار خراج بدان جریده نگاه دارد و نهلد که چیزي بیش بستاند (بلعمی، 

  ).2006: 1365/7) یا مادر! تو ازین ترسااي برمگرد، و بهل تا مرا بسوزانند (طبري، 58
  ).535: 1373/1تا فرزندان مرا ملک تمام شود (بعلمی،  بهل) گوید اي محمد، 59
از دلیران خود هیچ یک / که آرند هر باد پـا را بـه تـک (فردوسـی، بـه نقـل از        نهشت )60

  لغتنامه، ذیل هشتن).
  ).334: 1353تا نگیرند خلقت به هیچ (سعدي،  بهل) تو روي از پرستیدن حق مپیچ / 61
  ).702: 1375تا در حق من هر چه خواهند / بگویند آشنایان و غریبان (سعدي،  بهل )62
  ).537: 1340که شاد شود (اوحدي اصفهانی،  مهلدوستی زین عمل بباد شود / دشمن خود  )63
کـه سـر بـرآرم     نهلـد ) به قیامت ار برآید تن من ز خاك محشر / دل من ز شرمسـاري  64

  ).274: 1340(اوحدي اصفهانی، 
  ).158: 1387ظ، تا ببرد (حاف بهل) حافظ ار جان طلبد غمزة مستانۀ یار / خانه از غیر بپرداز و 65

نیز مفهوم اجازة انجام کار را بازنمـایی  » گذاشتن«، »هشتن«در متون ادب فارسی افزون بر 
  کرده است:

) و از بهر شفقت من این دین را رها مکن، که این دین حق است و بگذار تا ما را بسوزند 66
  ).226: 1356/1و به بهشت رویم (طبري، 

ن، یکبار و دوبار خواهش کن و تواضع نمـاي، مگـذار کـه    ) و چون مهمان ... بخواهد رفت67
  ). 70: 1377برود (عنصرالمعالی، 
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) خداي عزّ و جلّ این مرزبانی مرا به سوي آن داده اسـت کـه تـا مرزهـا را نگـاه دارم و      68
  ).129: 1377الملک،  نگذارم که کسی را رنج یا زیانی رسد از کسی (نظام

  ).  695: 1375ریم / دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم (سعدي، ) بگذار تا مقابل روي تو بگذ69
وارم (اوحـدي   ) محبت تو همی وزرم اي پري مگذار / کـه محنـت تـو بسـوزاند اوحـدي     70

  ).  275: 1340اصفهانی، 
براي بیان مفهوم اجـازه منسـوخ   » هشتن«غلبه پیدا کرده و » گذاشتن«به تدریج، صیغگان 

  شده است.

  نتیجه

هاي فعل  ي ایرانی باستان، وجه در ساختمان فعل بازنمایی شده است و هر یک از وجهها در زبان
اند. یکی از کارکردهاي وجه تمنایی فعل، بیـان مفهـوم اجـازه بـوده      کارکردهاي گوناگونی داشته

است. در فارسی میانه علاوه بر وجه تمنایی فعل، ابزارهاي دیگري براي براي بازنمـایی مفهـوم   
اند که ابتدا معنی مستقل داشـته و   هاي واژگانی ار رفته است. این ابزارها همان صورتاجازه به ک

انـد.   هاي معنایی به تدریج، مفهوم وجهی اجازه را بازنمـایی کـرده   سپس، با از دست دادن ویژگی
دار به  آید و طی آن، صورت مستقل و معنی این روند، یعنی تغییراتی که در صورت زبانی پدید می

شدگی نام  گردد، دستوري ري براي بازنمایی مقولات دستوري مختلف از جمله وجه بدل میعنص
شـدگی آن بـراي بازنمـایی     و رونـد دسـتوري  » هشتن/ هلیـدن «دارد. در این مقاله، معنی اصلی 

  مفهوم وجه بررسی شد. 
با معـانی مختلـف واژگـانی بـه کـار رفتـه اسـت.        » هشتن/ هلیدن«در متون ادب فارسی،  

که صـورت   hard، مادة مضارع آن، از »ـ هل«در زبان اوستایی است و  harzاز ریشۀ » هشت«
آمده  hil-/hištدیگر این ریشه در فارسی باستان است. این فعل در متون فارسی میانه به صورت 

نیز به عنوان مادة ماضی به کار رفته که صورت قیاسی است » هلید«است. در متون ادب فارسی 
ساخته شده است. هم در فارسی میانه و هم در متـون  » ـ هل«به مادة مضارع » ید«و با افزودن 

ادب فارسی، این فعل با معانی واژگانی به کار رفته و همزمان به عنوان ابـزار دسـتوري، مفهـوم    
  ی اجازه را بازنمایی کرده است. وجه

بوده و در متون هر سه دوره بـه ایـن معنـی آمـده اسـت.      » رهاکردن«هستۀ معنایی این فعل 
کردن متضمن معنی گذاشتن و قراردادن است و این دو مفهوم همواره با یکـدیگر همراهنـد. در    رها
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حاصـل  » قـراردادن « و» گذاشـتن «معنـی  » هشـتن «هایی که عنصري با مفهوم مکان آمده،  بافت
در مسیر تحول معنایی، علاوه بر رها کردن امور عینی، تـرك کـردن   » هشتن/ هلیدن«کرده است. 

یا رها کردن فرایند انجام عمل و امور انتزاعی و ذهنی را نیز در بر گرفته است و این نخسـتین گـام   
دن به قصـد انجـام   ها بر مفهوم رها کر در برخی بافت» هشتن«شدگی آن است.  در جهت دستوري

براي انجام عمـل حاصـل   » اجازه دادن«کار یا هدف مشخصی دلالت داشته و از این معنی، مفهوم 
شدگی به ابزاري براي دلالت بر مفهـوم وجهـی اجـازه بـدل      ترتیب، طی روند دستوري کرده و بدین

و متـون ادب   ، در فارسـی میانـه  »هشـتن «شده است. این کارکرد دستوري در کنار کاربرد واژگانی 
نیـز مفهـوم   » گذاشـتن «فارسی رواج داشته است. در متون ادب فارسی علاوه بر هشـتن/ هلیـدن،   

» گذاشـتن «اجازة انجام کار را بازنمایی کرده است. به تدریج، این مفهوم وجهی در زبان فارسی بـا  
  براي بیان این مفهوم وجهی منسوخ شده است.» هشتن«بیان شده و کاربرد 

  اه یادداشت
1. mood  
2. indicative  
3. subjunctive  
4. imperative  
5. grammaticalization  
6. optative 
7. prescriptive  

و نمونۀ افعال مضارع » هشتن«هاي کاربرد افعال ماضی این فعل ذیل مدخل  نامه و فرهنگ سخن، نمونه در لغت .8
  آمده است.» هلیدن«آن ذیل مدخل 

9. grammaticalization  
10. divergence  
11. de-categorization  
12. specialization  
13. weak grade  
14. past participle  

توان چنین به فارسی برگرداند: آنان (فروهرها) ستارة سـدویس را در آسـمان و زمـین     این مقاله را، می 17. جملۀ 15
  دهند ... براي نگهداري گوسفندان و مردمان. قرار می

 منابع
  . تهران: ققنوس. هاي فارسی دري هاي فعل ماده). 1373ابوالقاسمی، محسن. ( -
  . چاپ دهم. تهران: سمت.  مبانی منطق). 1390اي، محمدعلی. ( اژه -
  . هشت جلد. تهران: سخن.فرهنگ سخن). 1381انوري، حسن. ( -
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  . به تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی. تهران: امیرکبیر.  کلیات اوحدي اصفهانی). 1340الدین. ( اوحدي اصفهانی مراغی، رکن - 
  . تهران: معین.  کتاب پنجم دینکرد). 1386آموزگار، ژاله.، و تفضلی، احمد. ( -
نـژاد. چـاپ پـنجم،     . به انتخـاب و شـرح رضـا انزابـی    گزیدة تاریخ بلعمی). 1372بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد ( -

  تهران: امیرکبیر.  
. تصحیح محمد روشـن، دو جلـد،   تاریخنامۀ طبري (گردانیدة منسوب به بلعمی)). 1373محمد. ( بلعمی، محمد بن -

  تهران: سروش.
. تصحیح و حاشیه محمد روشـن.  تاریخنامۀ طبري (گردانیدة منسوب به بلعمی)). 1378بلعمی، محمد بن محمد. ( -

  دو جلد. تهران: البرز.
. چـاپ  شدة محمد قزوینی و قاسم غنـی  ظ بر اساس نسخۀ تصحیحدیوان حاف). 1387الدین محمد. ( حافظ، شمس -

  پنجم. تهران: ققنوس.  
  . چاپ دوم. تهران: جاویدان.شرح بوستان). 1353خزائلی، محمد. ( -
  نامه. تهران: دانشگاه تهران.   ). لغت1377اکبر. ( دهخدا، علی -
  . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  وزیدگیهاي زادسپرم). 1385راشد محصل، محمدتقی. ( -
  . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و سمت.بخشی از تفسیري کهن). 1382روشن، محمد. ( -
. بر اساس نسخۀ سعید نفیسـی و ي. براگینسـکی.   دیوان رودکی سمرقندي). 1376رودکی سمرقندي، ابوعبداالله. ( -

  چاپ دوم. تهران: نگاه. 
  . به تصحیح محمدعلی فروغی. چاپ دوم. تهران: ققنوس.غزلیات سعدي). 1375الدین. ( یخ مصلحسعدي، ش -
  . از روي نسخۀ محمدعلی فروغی. چاپ چهاردهم. تهران: ققنوس.  گلستان سعدي). 1380الدین. ( سعدي، شیخ مصلح - 
  . ویرایش دوم. تهران: میترا.معانی و بیان). 1386شمیسا، سیروس. ( -
. به کوشش حبیب یغمائی. جلد اول و هفـتم. تهـران: بنیـاد    ترجمۀ تفسیر طبري). 1356حمد بن جریر. (طبري، م -

  فرهنگ ایران.
. انتخـاب و توضـیح غلامحسـین    درس زنـدگی (گزیـدة قابوسـنامه)   ). 1377عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر. ( -

  یوسفی. چاپ ششم. تهران: علمی.
  . تهران: دانشگاه تهران.  مۀ اردشیر بابکانکارنا). 1378وشی، بهرام. ( فره -
  . تهران: آواي خاور.  شناختی افعال زبان فارسی فرهنگ ریشه). 1396منصوري، یداالله. ( -
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